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و باورت باشد ای یار
 که ستارة دلربای سعادت

                             برخواهدآمد
و بر تخته   پاره   های استبداد بدسرشت
        نام تک   تک ما را خواهندنوشت!

آلکساندر پوشکین
بندی از شعر به چاآدایفِ، 1818

***

به   پاخیز پیامبر!
دیدگانْ گشاده    دارْ مدام و

                                 گوش بسپار!
خواست مرا اجابتی کن و

              این خوابِ خدا را تعبیری
و در گذار از خشکی و دریا

به کلامت
قلب مردمان را فروزان کن و 

           بر آنها شعله فکن
به   پاخیز پیامبر

         عصیان کن!
آلکساندر پوشکین
بندی از شعر پیامبر، 1826
   )از کتاب عصر طلایی و نقره   ای شعر روس(



این کتاب ترجمه   ای است از رمان:
Капитанская дочка

ПУШКИН А. С. Капитанская дочка.  НАУКА, Ленинград, 1984.



آلکساندر پوشکین
Александр  Пушкин

)1799 -1837(



از نویسندگان ما هنوز هیچ   کس چنین داستان بلندی ننوشته   است. پوشکین 
شایستۀ بیشترین تمجیدهاست!

ویسّاریون بیلینسکی

امیدوارم پوشکین تبریک صمیمانۀ مرا به   خاطر تولد این پدیدة سحرانگیز پذیرا 
باشد، به   خصوص آن سادگی مطلق و ذوق لطیفش که امروزه از نوادر است و 

در عصر ما به   دشواری حاصل می   شود، مرا مفتون خود کرده   است.
پیوُترْ چاآدایفِ

»دختر سروان« به   حق بهترین اثر منثور روسی است. در مقایسه با آن، تمامی 
رمانها و داستانهای بلند ما شُله   ای شیرین و دل   زننده بیش نیستند. بی   آلایشی و 
سادگی در این اثر به   حدی رسیده   است که خودِ واقعیت درقبال    آن تصنعی و 

هجوآمیز به   نظر می   رسد. 
نیکالای گوگول

هرگز هیچ نویسندة روسی، چه پیش و چه پس از پوشکین، چنین صمیمانه و 
از دل      وجان، خود را با خلقش پیوند نزده   است. اصولاً کل داستان »دختر سروان« 
معجزة هنری است. و اگر پوشکین پای آن را امضا نزده   بود، این   طور تصور 
می   شد که یک انسان عجیب   وغریب ناظر بر وقایع بوده و آن    را نوشته   است. 
داستان آن   قدر ساده و بی   پیرایه است که در این معجزة هنر، گویی خود هنر 
گم شده و از بین رفته و نهایتاً به طبیعت پیوسته   است ... با خواندن پوشکین، 

حقیقت را، آن هم تمام حقیقت را، دربارة مردم روس می   خوانیم.
فیودار داستایفِسکی
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یادداشت مترجم

خوانندة عزیزم؛ آن   چه پیش روی توست یکی از نخستین آثار نثر تاریخی 
روسیه و مشهورترینِ آنهاست؛ نخستین رمان تاریخی روسی، به قلم بزرگترین 
نویسندة آن سرزمین. این نه   صرفاً یک اثر تاریخی مهم که شاهکار نثر روسی 
است، شاهکار    نابغه   ای که برای نخستین   بار در زبان روسی از انسانی معمولی 
با زبانی متداول و مردمی سخن می   گوید و همزمان آن را تا منتهادرجۀ 

زیبایی   شناسی    برَمی   کشد.
خوانندة مهربان؛ در قدم اول توصیه می   کنم قیاس را کنار بگذاری! در 
اینجا تعریف رمان، از منظر کمّی و کیفی، با معیاری که از آن در ذهن داری 
و رمانهای چندوجهی داستایفِسکی و تالستوی به شیوة اروپایی   اش به   شدت 
فرق دارد! اینجا سرآغاز همه   آغازها در ادبیات روسی است. اینجا همه   چیز 
خیلی موجز و با بیشترین استفاده از فولکلور و تاریخ شفاهی و امثال   وحکم 

و آئین روسی پدید آمده   است.
اینجا عیناً روسیۀ بکر است که دارد با شما سخن می   گوید؛ جایی که فرهنگ 
روسی تازه دارد بیدار می   شود و زبان ادبی   اش آرام   آرام شکل می   گیرد. حتماً 
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از خود می   پرسی چه   طور می   شود فرهنگ و زبانی که تازه بیدار شده، چنین 
ـ عیناً بر زمینی  جهشهایی داشته   باشد و با چنین شتابی و بدون هیچ پیشینه    ـ
ـ بزرگانی نظیر پوشکین، گوگول، تورگنیف، لسِکوف، داستایفِسکی و  بایر ـ
تالستوی و چخوف و گورکی را به ادبیات جهان عرضه کند؟ اما شاید اصل 
قصه همین   جاست؛ قصه   ای که خاصه برای خوانندة غیرروس و مخاطب 
هوشمند باید از خواندن خود رمان هم مهمتر باشد. شاید همین   جاست که 
ـ باوجود بیشترین تحلیل و تفسیر و مقاله و ضمایم افزوده     یادداشت مترجم ـ
ـ می   بایستی بتواند اندک   نوری بر زوایای ناپیدای این انبوهۀ پرسش  به کتاب ـ

بتاباند. پس در این قصه همراه من باش!
خوانندة من؛ اینجا روسیه است؛ سرزمینی ناشناخته    که حتی در قرن 
هفدهم هم در آن ادبیات تقریباً وجود خارجی نداشت و اگر هم بود، مشتی 
شعر تقلیدی و داستانهایی بود که اساساً هیچ نقشی در زندگی معنوی مردمش 
نداشت. تا قرن هفدهم و حتی سراسر قرن هفدهم، کلیسا همه   چیز روسیه را 
تحت سلطه داشت و تنها مطالعۀ واقعی، همان ادبیات دینی بود. ما می   دانیم 
که بنابر قاعده   ای کلی نخستین اشعار هرملتی اغلب حماسی است، اما 
اصولاً تا اواخر قرن هفدهم شعر یا آثار حماسی هم در روسیه جزء ادبیات 
نبود و نازلتر از آن شمرده می   شد که نوشته یا خوانده شود. شاعران طرد 
می   شدند و ادبیات غیرکلیسایی منافی اخلاق بود و آن   چه هم از این   دوره 
باقی مانده یا نوشته   های تاریخی پراکنده است یا شعرهای هجایی است که 
ـ از آغاز  سینه   به   سینه منتقل شده   اند. دریک   کلام، سرگذشت ادبیات روسی ـ
ـ بدون هیچ ارتباطی با آن   چه همزمان در  قرن یازدهم تا آخر قرن هفدهم ـ
دنیای مسیحیت لاتین می   گذشت، طی شد. در قرن هفدهم البته تک   وتوک 
شبه   رمانهایی در روسیه بود و شعری هم اگر بود، تقلید شعر یونان باستان بود، 
 اما درحقیقت آن   چه لازم بود مطالعه شود، باز چیزی نبود جز متون مقدس



یادداشت مترجم      15

 و تعلیمات کلیسایی و تفسیرهای دینی. اصولاً ادبیات مساوی بود با ادبیات 
دینی، ضمن این   که بیشتر مردم بیسواد بودند، اگرچه این وضعیت شامل 
اشراف و نجیب   زادگان و مقامات و حتی بسیاری از کشیشان هم می   شد. 
فقط دسته   ای از کشیشان کوره   سوادی داشتند و آنها هم فقط ادبیات دینی 
را به زبانِ یونانی و یا به زبان اسلاویِ کلیسایی می   خواندند. حال، ضرورتاً 

باید دانست که خود این زبان اسلاویِ کلیسایی چیست؟
ـ به   درستی   ـ   از بزرگترین تاریخ   نگاران ادبی روس ـ چنان   که میرْسْکی ـ
تشریح می   کند، ادبیات نیز، مثل هنرهای بصری و تجسمی روسی، شاخه   ای 
بود برآمده از تنۀ درخت یونانی. سرآغاز آن را هم می بایستی اواخر قرن 
دهم بدانیم که از قسطنطنیه همراه با مسیحیت ارتدوکس به این سرزمین 
نفوذ کرد. چنان   که در کلیساهای شرق اروپا مرسوم بود، اوراق مقدس به 
زبان ملل نوپا ترجمه می   شد و اشاعه می   یافت. این بود که کلیسای محلی 
و بومی ملزم به تعلیم زبان یونانی نبود؛ و در نتیجۀ نبودنِ دانش یونانی در 
روسیه هیچ آشنایی با ادبیات معاصر یونان و آگاهی از ادبیات غیردینی آن 
هم وجود نداشت و کاملًا جوّی از جهالت و تاریک   اندیشی در زمینۀ سنتّهای 

کلاسیک پیشامسیحی سایه افکنده   بود.
زبان ادبی سرزمین روس کهن به زبان اسلاویِ کلیسایی و یا به   عبارت 
ساده   تر زبان اسلاوی مشهور است. این زبان که بر پایۀ لهجۀ بلغاری شکل 
گرفته   بود و در اطراف خطۀ سالونیکی یونان رواج داشت، به    دست کیریل 
و میفُودیِ[1] تا مرتبۀ زبان ادبی جهان اسلاو برکشیده شد. نه   تنها خود روسها 
که اسلاوهای جنوب و رومانیایی   ها نیز از آن زبان استفاده می   کردند. از 
آنجایی که این زبان استثنائاً برای ترجمه از یونانی بود، طبیعتاً تحت   تأثیر 
همان زبان رشد می   کرد. مفاهیم تجریدی فراوان زبان یونانی، به   درستی و با 
مهارت و هنرمندی، شکل و قالب اسلاوی خود را یافت و ساختهای صرفی 


